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۹ سال پیش در چنین روزی
 

کشــورهاي  � اعضــاي ســازمان  احمدي نــژاد: 
صادرکننــده نفــت (اوپــك) باید بــراي مقابله با 

موضوع کاهش ارزش دلار تدبیري اندیشه کنند
ســخنگوی وزارت خارجــه: بــه زودي شــاهد  �

دریافــت ســوخت و راه انــدازي نیروگاه بوشــهر 
خواهیم بود

اعتراض مقامــات آمریکایي بــه روابط چین و  �
ایران
دبیرکل جمعیت دفاع از ملت فلســطین: ایران  �

در هر همایش به نفع ملت فلسطین حضور فعال 
خواهد داشت

جانشــین نیروي مقاومت بســیج اعــلام کرد:  �
«بســیج محوري» و «پایگاه محوري» دکترین جدید 

سپاه است
سخنگوي دولت خبر داد: ابلاغ لایحه مدیریت  �

خدمات کشوري از جانب رئیس جمهور 

در دیدار وزیر کشور از قطر عنوان شد: بانک هاي  �
قطر تحت فشار آمریکا براي تحریم ایران نیستند

احمدی نــژاد درباره کاهــش ارزش دلار اظهار  �
کرد: این که دلار نیست، کاغذ است

{رئیــس دولــت اصلاحــات}: نیــاز ضــروري  �
خاورمیانه دموکراسي است

حدادعادل: به جبهــه متحد اصولگرایان تعهد  �
ندارم
بانک مرکزی اعلام کرد: کســري بودجه ۶ هزار  �

میلیارد توماني دولت
موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات اعلام  �

کرد: سیدحسن خمیني کاندیدا نمي شود
تهــران: برخوردهاي  � رئیــس کل دادگســتري 

سلیقه اي همه را سرگردان مي کند
محمدنبــي حبیبــي، دبیــرکل حــزب مؤتلفه:  �

عده اي براي انتخابات مجلس هشتم خواب ایجاد 
یک مجلس ششم دیگر را دیده اند

معــاون شــوراي عالــي امنیــت: رفتارهــاي  �
غیرمنطقي آمریکا دور از انتظار نیست

موسوي لاري، عـــضو ارشــد مجمع روحانیون:  �
راه بــراي پیوســتن گروه هــاي دیگــر بــه ائتلاف 

اصلاح طلبان باز است
ســخنگوی وزارت خارجه: هنوز روس ها زمان  �

راه اندازي نیروگاه بوشهر را مشخص نکرده اند
سرپرست مجتمع قضائي امور اقتصادي: فساد  �

اقتصادي و اداري در حال کاهش است
وزیر اقتصاد: آمریکا در سرمایه گذاري هاي جدید  �

نفتي ایران مشکل تراشي مي کند
سعود الفیصل ادعا کرد: مخالفت ایران با طرح  �

پیشنهادي اعراب براي کنسرسیوم غني سازي
وزیر خارجه فرانسه: بر سر امنیت اسرائیل هرگز  �

مصالحه نمي کنیم

تعلیــق  � دربــاره  وزارت خارجــه:  ســخنگوي 
گفت وگو هم نمي کنیم

وزیر تعاون: اقتصــاد دولتي در ایران به اقتصاد  �
مردمي تبدیل مي شود

سفیر ایران در عراق: آمریکا مانع تشکیل ارتش  �
و پلیس حرفه اي عراق است

آسیایی هاســت،  � ایران خانه همه  احمدی نژاد: 
مرزهای کشور مانع از دوستی ها و برادری ها نیست

رئیس جمهوري: سبد ارزی اوپک جایگزین دلار  �
شود
ایران و قطر تفاهم نامه امنیتی امضا کردند �
حدادعــادل اخــذ تعهد کتبــی از جبهه متحد  �

اصولگرایی را تکذیب کرد
شــورای نگهبان خبر داد: توافق با وزارت کشور  �

نهایی نشده است
وزیر نیرو: با اتصال شبکه برق ایران به سوریه و  �

روســیه فصل جدیدی در صنعت برق کشور ایجاد 
خواهد شد

آینه دیروز

روحانی مراقب باشد به خودش نبازد
ابراهیم اصغرزاده: ممکن اســت روحانی در  �

یک میــدان بی رقیب به خودش ببــازد. اولا به 
دلیل اینکه بایــد از وضع موجودی که خودش 
فراهــم آورده دفــاع کنــد. روحانــی بی رقیب 
یعنی تمام قد مســئولیت آنچه بوده و هســت 
را بپذیــرد. ثانیا فاقد رقیبی شــده که وجودش 
می توانســت بــه تحریک و بســیج هــواداران 
دولــت منجــر شــود. اصلاح طلبــان هــم که 
تخم مرغ هایشان را در سبد او گذاشته اند بازنده 
میدان بی رقیب خواهند بــود. یک دلیل باخت 
کلینتون این بود که دموکرات ها ناچار شــدند از 
دســتاوردهای دولت اوباما کــه به ظاهر مثبت 
هم بود دفــاع کنند. در حقیقت به خودشــان 
باختند. وقتــی کارزار انتخاباتی رقابتی و قطبی 
باشــد بخش تماشــاچی، قهر کرده و تحریمی 
پــای صندوق هــای رأی می آینــد آن وقت هم 
اصلاح طلبان و هم روحانی برنده خواهند شد. 
دو دهه نخست انقلاب یعنی دقیقا قبل از دوم 
خرداد ۷۶ برای انتخابات همیشــه از یک مدل 
کلیشه ای استفاده می شد. یک چهره سرشناس 
مثــل آقــای  ها شمی رفســنجانی بــه عنــوان 
کاندیدای اصلی نظام برای ریاست جمهوری به 
همراه چنــد کاندیدای غیراصلی مانند زواره ای، 
عسگراولادی، کاشانی یا شــیبانی و... وارد گود 
رقابت می شــد. تکلیف تحقیقــا از قبل معلوم 
بود. حالا اما وضع به کلی فرق کرده اســت. از 
انتخابات ۷۶ به این ســو دائما مردم دســت رد 
به سینه کاندیدای مدافع وضع موجود می زنند. 
ایــن را هم باید اضافه کرد برخلاف زمان دولت 
اصلاحات با اتهامــات و تهدیدات جدی برخی 
نیروهای خاص روبه رو بود. دولت آقای روحانی 
با هیچ تهدیدی روبه رو نیســت. آنچه از جانب 
لباس شــخصی ها و گروه های فشار بروز می کند 
اتفاقی و پراکنده اســت. اساسا شخص روحانی 
برای اصولگرایان یک تهدید به  حساب نمی آید. 
در حقیقت دولت روحانی بیشترین و بزرگ ترین 
فرصت های اقتصادی و سیاســی را برای تثبیت 
اصولگرایی معتدل و هم پیمانان سابق و لاحق 

فراهم ساخته است.

پست تر از دشمن
حســین قدیانــی: ناراحتــی از رأی نیاوردن  �

مادر داعــش! ناراحتــی از رأی نیــاوردن مادر 
تحریم هــای فلج کننــده علیــه ملــت ایــران! 
مع الأسف، آن قدر دوست داشتند هیلاری، با این 
کارنامه سوپرســیاه، رئیس جمهور آمریکا شود 
که ژانگولربازی های شــان در صفحه نخســت، 
«جهانی» شد! و آبروی رسانه ایرانی و اصحاب 
ایرانی رسانه را یکجا با هم برد! خوب شد دنیا، 
عکس یــک روحانی و کلینتــون را ندید! خوب 
شد فقط همان «خبر» دیده شد! طرفه حکایت 
اینجاســت؛ با وجود این «بالاتریــن ننگ» قلم 
خــود را در امتداد تاریخ مطبوعات این مملکت 
هم قلمــداد می کننــد! به واضــع تحریم های 
فلج کننــده علیه آحاد ملت ایران که می رســد، 
حمایت و هواداری لیکن به سردار شهید مدافع 
حــرم امنیت وطن که می رســد، تیتــر می زنند؛ 
«سرتیپ حسین همدانی در سوریه کشته شد»! 
هیهات! شهید زنده اســت! و «محسن خزایی» 
زنده اســت! و خــون مطهر او در جبهه شــام، 
آبــروی رفته را به جوهر قلــم بازگرداند! مرده 
شمایید؛ با این همه ننگ! با این همه بی آبرویی! 
با این همه رسوایی! همان که برای هواداری از 
او، شرف خود را به کشتن دادید، خیلی خوب به 
شــما آموخت که بعد از شکست در انتخابات، 
زنجیر نباید پاره کرد! و همان که برای هواداری 
از او، حیثیت خود را به ورطه مرگ فرســتادید، 
حتــی داروهای مورد نیــاز بیمــاران را هم به 
فلج کننده اش  تحریم های  بلندبالای  فهرســت 
علیــه ملت ایــران اضافه کرد! اینــک اما ملت 
ایران، اســتوار و باشکوه، ایســتاده است! هنوز! 
و همچنان! و صدالبته آنچه فلج شــده، آبروی 

اصحاب فتنه است!

آینه
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مطالب ارســالی از طرف خوانندگان، هر پنجشــنبه، در صفحه «مخاطبان شــرق» منتشــر می شود. مطالب 
مخاطبان برای اینکه قابلیت چاپ را در این صفحه داشته باشــد، باید همراه نام ،مشخصات، شماره تماس 
نویســنده و حداکثر در ۶۰۰ کلمه با درج عنوان به آدرس politics@sharghdaily.ir ارســال شود. بدیهی 

است انتخاب متن های قابل انتشار، برعهده گروه سیاسی و مدیریت روزنامه خواهد بود؛ اما اسامی همراهان 
و مخاطبانی که مطالب خود را برای «شــرق» ارسال کرده اند و موفق نشده ایم  مطالب شان را منتشر کنیم، در 

همین صفحه ذکر خواهد شد. 

نگاهی به فرهنگ سیاســی ایران در طول تاریخ مؤید آن است که دایره 
اعتماد میان افراد و به تبع آن نهادها و ســازمان ها و مؤسسات بسیار اندک 
و محدود اســت. یکی از آثــار این کم اعتمادی، واگــذاری نقش ها در نظام 
اجتماعی و نظام سیاســی بر مبنای تعلقات خویشاوندی و قومی است. با 
ورود تجدد به کشــور و افزایش مراودات و ارتباطات با جهان توسعه یافته 
و مدرن در فرهنگ اجتماعی و سیاســی ایران با دو ســطح فرهنگ روبه رو 

هستیم: 
اول: فرهنگی با رفتارهای عقلانی، قانونمند و با دقت بر تشکیل جامعه 

مدنی و رعایت حقوق شهروندی و تشکیل احزاب. 
دوم: فرهنگی با رفتارهای غریزی، عشیره ای و قومی و متعصبانه. 

بســیاری از کشورها این دوگانگی را تجربه کرده، اما به تدریج توانسته اند 
از ناامنی هــا و بی ثباتی های فرهنگ عشــیره ای و قومی فاصله بگیرند و به 
فرهنگ باثبات و امن قانونمندی و حقوق شــهروندی و تشــکیل جامعه ای 

مدنی دست یابند. 
نتیجه شبکه رفتار فرهنگی- سیاسی مبتنی بر عشیره و قوم، توقف رشد 
نظام اجتماعی و عدم شکل گیری جامعه ای مدنی و معقول است. فرهنگ 
سیاســی مبتنی بر عقلانیت به اجماع نظر در اصول کلی منتهی می شود که 
در دوره های گذشــته تاریخی ایران، به علت تفــوق فرهنگ قومی و وجود 
حاکمیت های قومی، به نتیجه نرســیده اســت. تاریخ ایران سراســر شاهد 
رقابت اقوام و در نهایت پیروزی یک قوم چون قاجار و زند و افشار و نشستن 

بر مصدر امور و حذف اقوام دیگر از قدرت است. 
نظم و ســازماندهی بشری به شــدت مبتنی بر عقلانیت فرهنگی است و 
منظــور از عقلانیت فرهنگی، خروج از غریزه و رفتار غریزی و ورود به رفتار 
اســتدلالی ســازمان یافته و منظم و مبتنی بر ادراک متقابل است. عقلانیت 
فرهنگــی، خویشــاوندی را نفی می کند. در فرهنگ سیاســی پیشــرفته و 
توســعه یافته، قانون و نهادها و ســازمان های واســط و احزاب از حقوق و 
منافــع فرد در برابر قــدرت حمایت می کنند. حمایت قانون از شــهروندان 

بدون تبعیض و سو گیری بوده و معیار قضاوت، اطلاعات جمع شده واقعی 
است. درحالی که در فرهنگ عشیره ای و قومی، خویشاوندگرایی و قوم گرایی 
و احســاس تعلق به گــروه قومی، موجب حمایت از فرد اســت. در چنین 
نظامی مبنای قضاوت، اطلاعات واقعی و اســتدلال نیســت؛ بلکه قومیت 
تعیین کننــده حکم صادره اســت. در نظام قومی، ســازماندهی انســان ها 
براساس قوم و عشــیره است، نه براســاس حرفه و تخصص. سازماندهی 
براســاس تخصص و حرفه، فراورده  عصر تجدد و ویژه جوامع توسعه یافته 

است. 
تعصــب قومی همواره همراه با رقابــت خواهد بود. رقابت برای حفظ 
حریــم و قدرت و تضعیف قدرت رقیب. در چنین ســاختاری اقوام مختلف 
رقیب هم هستند و رشد جمعی وجود ندارد و اقوام به طور مداوم مشغول 
رقابت و تضعیف هم خواهند بود. در ســاختار قومــی به علت تعلقات و 
تعصب قومی، وقتی فــردی از قوم، ارتقای اجتماعــی پیدا می کند، تلاش 
می کند تا سایر اعضای قوم از مزایای بیشتری برخوردار شوند. تأکید بر عنصر 

خویشاوندی دو اثر روان شناختی اجتماعی در پی دارد: 
نخست مرز خودی و بیگانه براساس معیارهای قومی تعریف می شود. 
بنابرایــن معیارهــای فراگیرتــر مانند تخصــص، منافع ســرزمینی و ملی 

جایگاهشان تضعیف می شود. 
دوم اینکه چون دایره قومی محدود اســت، تعریف محدودی از خودی 
و تعریف وســیعی از غریبه و بیگانه به دست می آید که نتیجه آن تضعیف 

وحدت ملی و نابودی ارتباطات تنگاتنگ افراد ملت است. 
در ســاختار قومــی به علــت محدودیت های ناشــی از تعاریف قومی، 
اعتماد افراد بــه دیگران کاهش می یابد و احســاس ناامنی و بی اعتمادی 
باعث می شود نقش های مهم به افراد مورد اعتماد واگذار شود و در نتیجه 
مشاهده می شود که نقش های سیاســی و ائتلاف ها، بر پایه روابط قومی و 
خویشاوندی تقسیم می شود. در چنین جایگاهی سخن از لیاقت و صلاحیت 
افراد و منافع ســازمانی یا ملی جایگاهی نخواهد داشت و جامعه از مسیر 

توسعه کنار مانده و رو به قهقرا می رود. 
اهمیت دادن بــه کارایی افراد و تخصص گرایی و قانونمندی شــغلی و 
تلاش در راســتای اهداف ســازمانی از الزامات تجدد و توســعه است. در 
نظام توســعه یافته و مدرن، مبنای کار جمعی و سیاســی بر اعتماد اســت 
و بنیان این اعتماد روابط قومی نیســت بلکه تعهد ســازمانی و ملی افراد 
است. اینکه در ایران ویژگی هایی چون فردگرایی از نوع منفی، بی اعتمادی، 
نهادگریزی، خویشــاوندگرایی،  هزارفامیلی، بی قانونی، بحران هویت ملی و 
فرایند ناقص کشور – ملت سازی، نمود بارزی دارد، به علت پایداری فرهنگ 
سیاسی قومی و عشیره ای در این سرزمین است. وجود قرن ها حاکمیت های 
قومی در ایران موجب ایجاد چنین فرهنگی شــده اســت. مفاهیم جدید از 
تجدد، همانند مفهوم شــهروندی و جامعه مدنی و احزاب در این سرزمین 
بســیار نوپاســت و چند دهه از عمر آن نگذشــته اســت و هنــوز فرهنگ 
قانونمندی، نهاد ســازی و قاعده مندی پیشرفت چندانی در این کشور نیافته 
اســت. تشکیل و قوام یک فرهنگ سیاســی همواره مهم تر از نظام سیاسی 
است. زیرا تداوم داشته و طولانی مدت است و مانند اقتصاد یا ساختار اداری 
حاکمیت نیســت که با ســرعت تحول یابد. از همین رو، بحث منابع تغییر و 
تحول فرهنگ سیاسی بحث مهمی است. در مبانی سیاسی فرهنگ قومی، 
جمعیت بیشــتر قوم، موجب تقویت جایگاه قوم در برخــورداری از منابع 
است. در فرهنگ قومی، کشور از مجموعه ای از اقوام تشکیل شده که برای 
کســب منابع، ثروت و کسب ســمت ها در دولت مرکزی، با هم در رقابت و 
تعارض هستند؛ بنابراین در تقســیم مسئولیت ها، قومیت ارجح بر لیاقت و 
کفایت اســت. نتیجه این نوع فرهنگ، تضعیف یا حتی تشکیل نشدن دولت 
ملی اســت و این منشأ همان گرفتاری هایی است که دولت های افغانستان 
و لبنــان درگیر آن شــده اند. جایی که رقابت های قومی تشــدید می شــود، 
کمک گرفتــن از قدرت خارجی از ســوی اقوام  یا سوءاســتفاده قدرت های 

خارجی از رقابت های قومی، پیش بینی پذیر خواهد بود. 
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قوم گرایی و توسعه ملی

سازگاری و انطباق با شرایط محیطی و موقعیت های 
جدید برای آســایش بهتر و بهره مندی بیشتر از نعمات 
خداوندی از جمله مواردی اســت که در زندگی انســان 
در تاریخــی بــه قدمت خلقتش وجود داشــته اســت 
و از مســائلی اســت که همواره مــورد تأییــد و تأکید 
صاحب نظــران زیســتی، اجتماعی، فرهنگــی و... بوده 
است. از بیان دیدگاه های اندیشمندان، می توان دریافت 
که ســازگاری و به  دنبال آن تغییر نه تنها حکم اشتباهی 
نیســت؛ بلکه در راستای رفاه و آرامش موضوعی مهم 
تلقــی می شــود. این ســازگاری و تغییــر در جنبه های 
مختلفی از زندگی آدمی نمود داشته؛ به طوری که حتی 
در تبیین احــکام دینی هم گاهی مفســران با توجه به 
موقعیت ها و موضوعیت ها دســت به تفسیر دیگری از 
احکام زده اند. دین اســلام به حاکم اسلامی و ولی فقیه 
این وظیفه را محول می کند تا در صورتی که انجام قوانین 
اولیه در هنگام خاصی برای جامعه اسلامی امکان پذیر 
نباشد و مصلحت محکمه پسند تری وجود داشته باشد، 
حاکم طبق احــکام ثانویه وظیفه افراد جامعه را در آن 
شــرایط خاص بیان می کند که بــه آن، حکم حکومتی 
به معنــای خاص گفته می شــود؛ بنابرایــن حتی پس 
از حکم ثانوی که از احکام اولیه اســتخراج می شــود، 
حکم دیگری نظر به شرایط، امکان تبیین دارد که حکم 
حکومتی نامیده می شود. مقدمه گفته شده برای ورود به 
این بحث است که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری 
اســلامی ایران شرایط احراز مقام ریاست جمهوری بیان 

شده است. 
رئیس جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی 
که واجد شــرایط زیر باشند، انتخاب شود: ایرانی الاصل، 
تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حســن سابقه و امانت و 
تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران 

و مذهب رسمی کشور.
   شــاخص رجــل مذهبی و سیاســی بودن در اصل 
۲۳ قانون اساســی ، از مواردی است که ابعاد جنسیتی 
و شــخصیتی آن غیرقابل احصاء و تعریف نشــده باقی 
مانــده اســت و هر چهــار ســال در آســتانه انتخابات 
ریاســت جمهوری تا حدودی به آن پرداخته و بی جواب 

باقی گذاشــته می شــود. در این مجال چند نکته برای 
بیشتر روشن شدن ابعاد جنسیتی این ویژگی در اصل ۱۱۵ 

قانون اساسی اشاره می شود: 
۱- تردیدی نیســت که «رجال» در معنای لغوی به 
معنی مردان است و برداشت عامه از آن این خواهد بود 
که رئیس جمهوری حتما باید از میان مردان باشــد؛ اما 
طبق احکام اســلامی و حکومتی تنها امری که مختص 
مردان است و زنان از آن بهره مند نشده اند، ولایت فقیه 
اســت و با این اوصاف در احراز پست ریاست جمهوری 
خاصه جنسیتی نیامده اســت. به یقین این از اشکالات 
است که در متن قانون اساســی کشوری فارسی زبان از 
کلمه ای عربی اســتفاده شود، چنانچه در اجرا و تفسیر 
آن دوگانگی درک و برداشــت به وجود می آید. اگر نظر 
و هدف طراحان صرفا مردان و تعیین جنســیت خاص 
برای مقام ریاست جمهوری نبوده است، چه لزومی دارد 
که به جای کاربرد واژه ای مبرهن، سلیس و دریافتنی، از 

کلمه غریب «رجال» استفاده شود.
 بازگشــت به خطوط و اصول قانون اساسی و تغییر 
این کلمه به واژه ای که جامعیت داشــته باشــد و فهم 
ســریعی از جنســیت را در بر بگیرد، حداقل کاری است 
کــه می توان بــرای رفع ابهام اصلی تــا این حد مهم و 
ضروری انجام شــود؛ بنابراین تا اینجا تنها نقد وارده بر 
اســتفاده نکردن مناســب و مطلوب از کلمه ای فارسی 
برای بیان روشن موضوع است یا نبود تعریفی قانونی در 

زیر آن اصل که «رجال» را معنا کند.
 درحال حاضر تعاریفی کــه از «رجال» در این اصل 
وجــود دارد، نظرات شــخصی دولتمــردان، فعالان و 
سیاست مداران است که هیچ گاه به استناد قانون اساسی 

نرسیده است. 
۲- اگــر قصــد از بیان کلمــه «رجال» تنهــا مردان 
حائز شــرایط بوده، نباید انتظار داشــت در زمان ثبت نام 
کاندیدای ریاست جمهوری، حضوری از زنان مطرح شود؛ 
درحالی که بارها دیده شده در کنار مردان، زنان هم برای 
ثبت نام اقدام کرده اند و این برگرفته از همان شفاف نبودن 

اصل ۱۱۵ قانون اساسی است.
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ظهور گفتمان های جدید در عرصه سیاســی- 
اجتماعــی ایــران و ذیــل گفتمــان کلان انقلاب 
اســلامی را می تــوان ناشــی از تأثیــر تحــولات 
داخلــی و بین المللی دانســت. درواقع با ارتحال 
امــام خمینــی(س) بنیان گــذار انقــلاب و نظام 
جمهوری اســلامی ایران و پایــان جنگ تحمیلی، 
عرصه سیاســی- اجتماعی کشــور شــاهد ظهور 
و شــکل گیری گفتمان های نویــن و عرصه رقابت 
ایــن گفتمان ها بوده اســت. شــکل گیری گفتمان 
اصلاح طلبــی در دوم خــرداد ۱۳۷۶ با محوریت 
توســعه سیاســی و طرح مفاهیم جامعه مدنی، 
آزادی، قانون گرایی، جمهوریت و مردم ســالاری و 
نیز پیدایــش گفتمان اصول گرایی عدالت محور در 
ســال ۱۳۸۴ را می توان تحت تأثیر عوامل ذهنی و 
عینی و ضرورت تغییر در فضای گفتمانی جامعه 
ایرانی دانســت. انتخابات ریاســت جمهوری سال 
۱۳۹۲ زمینــه شــکل گیری گفتمان نویــن دیگری 
با نــام «گفتمــان اعتدال»را در فضای سیاســی- 
اجتماعی ایران و ذیل گفتمان انقلاب اســلامی را 
فراهم کرد. هرچند زمینه های شکل گیری گفتمان 
اعتدال بــه قبــل از انتخابات ریاســت جمهوری 
یازدهــم بازمی گــردد، اما همراهــی و حمایت از 
آقــای روحانی و در نهایت پیروزی ایشــان در این 
انتخابــات بیانگر عزم و تلاش جدی همه گروه ها، 
جریان های سیاســی و تشــکل ها و مردم جامعه 
برای تغییر اساسی در فضای گفتمانی کشور بوده 
اســت. براین اساس شــکل گیری و تثبیت گفتمان 
اعتــدال نتیجــه ائتــلاف طیف هــا و جریان های 
سیاســی مختلف همچون اصلاح طلبان ســنتی، 
مــدرن، محافظــه کاران ســنتی،  اصلاح طلبــان 
اصولگرایان میانه با اعتدالگرایان و اجماع اساسی 

بر نامزدی آقای روحانی بوده است. 
اما آنچه در شکل گیری و هژمون شدن گفتمان 
اعتدال در عرصه سیاسی- اجتماعی کشور بسیار 
مؤثر بــوده و این گفتمان را در مقایســه با ســایر 
گفتمان هــا متمایز کرده اســت؛ نقــش نخبگان 

سیاســی و نظریه پردازان ایــن گفتمان در طراحی 
گفتمانی اســت که از توانایی هم جوشی سیاسی، 
جذابیــت مفاهیم و شــاخصه ها، قابلیت و دامنه 
ائتلاف و قابلیت همبستگی اجتماعی بسیار بالایی 
برخوردار اســت و توانسته اســت که همراهی و 
همسویی اکثریت جریان های سیاسی و نیز اکثریت 
مــردم جامعه را با خود داشــته باشــد. گفتمان 
اعتدال کــه مهم ترین ویژگی آن ایجــاد تعادل و 
توازن بین آرمان و واقعیت است، توانسته تا ثبات 
و آرامش نسبی را در جامعه ایجاد کند که در این 
فضا همه جریان های سیاســی در عین اختلافات 
موجود بتوانند برای کســب جایگاهــی از قدرت 
سیاســی در چارچوب قانــون و بــه  دور از تفکر 

«حذف دیگری» به رقابت سازنده بپردازند. 
علاوه براین، این گفتمان توانسته است در عرصه 
سیاســت خارجی بــا واقع بینــی و تصمیم گیری 
بــر مبنای عقلانیــت، تقابل را به تعامل ســازنده 
و گفت وگو تبدیــل کرده و زمینــه ارتقاي جایگاه 
و منزلت جمهوری اســلامی ایــران را در عرصه 
داخلی و بین المللی و نیز توسعه و تعالی کشور را 
فراهم کرده و میان منافع ملی و مصالح اســلامی 

تعادل را ایجاد کند. 
با ایــن اوصاف به نظر می رســد کــه گفتمان 
اعتدال بــا توانمندی و قابلیــت و دامنه ائتلاف و 
نیز قابلیت همبستگی اجتماعی همچنان گفتمان 
برتر و حاضر در عرصه سیاســی- اجتماعی کشور 
اســت و با این توانمندی و قابلیت ها می تواند در 
ادامه مســیر، اکثریت جریان های سیاسی کشور و 
افراد جامعــه را با خود همراه کنــد. اکنون همه 
جریان های سیاســی کشــور به ایــن نتیجه مهم 
رســیده اند که خیر و صلاح، منافع و مصالح عالیه 
نظام و کشــور در اعتدال توأم با عقلانیت اســت؛ 
اعتدالــی که در آموزه های اســلامی به ویژه قرآن 
مجیــد و نهج البلاغه همواره بر آن تأکید شــده و 
امت اســلام را امت وسط و متعادل معرفی کرده 

است.
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